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ABSTRACT 
The type of a text specifies translation approaches; therefore, it is essential to have a system that 
determines the type of the text. In her model, Reiss mentioned four types of texts with informative, 
expressive, appellative, and audio-medial functions. Classified under the autobiography genre, 
works like Al-Ayyām (= The Days) represent a composition of informative, expressive, and 
appellative functions. Therefore, translators should adopt approaches tailored to each function 
while translating such works, as these functions determine how translators should employ what 
translation approaches. After the text type is identified, two objective measures are at the 
translation analyst’s disposal: linguistic criteria and metalinguistic criteria. The linguistic criteria 
include semantic, lexical, syntactic, and stylistic equivalences, among which only the semantic 
equivalence is focused in this study. The semantic equivalence is also supported by Baker’s model 
in relation to logical, inductive, presupposed, and provoked meanings. Hosein Khadivjam’s 
translation of Taha Hosein’s Al-Ayyām was selected to apply Reiss and Baker’s model to 
functional semantics. Khadivjam translated this book into Persian under the title of The Days. The 
results of this descriptive-analytical study indicated that Khadivjam translated Al-Ayyām based on 
its dominant function, i.e. the informative function. Regardless of certain shortcomings that have 
emphatic meanings in translation, the translator succeeded in striking a semantic equivalence 
between the original text of Al-Ayyām and its translated text (i.e. The Days) in logical, inductive, 
presupposed, and provoked dimensions. Therefore, Khadivjam’s translation of Al-Ayyām equals 
the original text with respect to the measures of functional semantics. 
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 کلید واژگان:
 رجمه،ت.،(روزها آن)=  الأیام
 گرا،نقش شناسیزبان

 خودنوشت، نامۀزندگی
 شناسی.معنی

 چکیده

بسیار  ،کنندۀ نوع متن استکند؛ بنابراین برخورداری از نظامی که تعیینراهکارهای ترجمه را مشخص مینوع متن، 
ای رسانه -اطلاعاتی، بیانی، ترغیبی و نیز شنیداری :هایاهمیت دارد. رایس در الگوی خود از چهار نوع متن با نقش

 :هایترکیبی از نقش ،اندبندی شدهطبقه نامۀ خودنوشتکه در ژانر زندگی الأیام :نام برده است. آثاری نظیر
ای متناسب با هر نقش ن مترجم باید در ترجمۀ این آثار از راهکارهرسانی، بیانی و ترغیبی هستند؛ بنابرایاطلاع

کند. مترجم چگونه و بر اساس چه راهکارهایی باید ترجمه  ،کنندها هستند که تعیین میزیرا این نقش استفاده کند؛
عیارهای نخست معیارهای زبانی و دوم مینی در اختیار تحلیلگر ترجمه است؛ ۀ عپس از شناخت نوع متن، دو سنج
های معنایی، واژگانی، دستوری و سبکی است که در پژوهش حاضر، تنها تعادل :فرازبانی. معیارهای زبانی شامل

برانگیخته حمایت  انگاشته وبا الگوی بیکر در ارتباط با انواع معانی منطقی، القائی، پیش تعادل معنایی مد نظر است و
طه  الأیاماز کتاب  ،گرا، ترجمۀ حسین خدیوجمشناسی نقشبیکر در معنیبه منظور کاربست الگوی رایس و شود. می

به فارسی ترجمه کرده است. روش پژوهش،  آن روزهاانتخاب شده است. خدیوجم، کتاب یاد شده را با عنوان  ،حسین
 :یعنی را بر اساس نقش مسلط آن الأیام ،که خدیوجم هددتحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می -توصیفی

توانسته، ترجمۀ معانی تأکیدی دارد،  هایی که درنظر از برخی کاستیمترجم، صرفرسانی، ترجمه کرده است. اطلاع
نگاشته و برانگیخته ا( در ابعاد منطقی، القائی، پیشآن روزهاو متن مقصد آن )=  الأیامتعادل معنایی را بین متن مبدأ 

 ارز با متن مبدأ است.گرا همشناسی نقشهای معنیساس سنجهبر ا ،الأیاماز  ،ترجمۀ خدیوجمبرقرار سازد. 
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 . مقدمه1

م. شاهد دور شدن مطالعات ترجمه 1980و  1970های در دهه
های ترجمه و ظهور و شناختی تبدیلهای زبانشناسیاز گونه

گرا و ارتباطی به تحلیل ترجمه در شکوفایی یک رویکرد نقش
هستیم. رایس تعادل متنی را  آلمان با پیشگامی کاترینا رایس

گرای خود قرار داد و متعاقب آن، برای متن، مبنای الگوی نقش
 -اطلاعاتی، بیانی، ترغیبی و شنیداری :هایانواعی از نقش

: زبانی و فرازبانی مؤلفۀای در نظر گرفت که در قالب دو رسانه
 :هایاز تعادل ،ها را مطالعه نمود. وی در بخش زبانیتوان آنمی

، 1یماندمعنایی، واژگانی، دستوری و سبکی نام برده است )
دهد که ترجمه بندی نشان می(. این گروه148-144: 1397

تر از های پایینتحلیلشناختی و های زبانتواند از توصیفنمی
ها و واژگان مستقل باشد. به منظور جمله :سطح متن، یعنی

نگر است، دامنۀ کاربست الگوی کاترینا رایس که کمتر جزئی
ا در نهایت الگوی مفصل مونا بیکر، مطالعات را گسترش دادیم ت

عنوان شده را به در زمینۀ تعادل بین متن مبدأ و متن ترجمه
در نظر گرفتیم. بیکر در زمینۀ برقراری  ،یسمکمل الگوی را

معانی منطقی،  :از چهار عنوان کلیدی ،در سطح معانی ،تعادل
: 2011، 2بیکرانگاشته و برانگیخته نام برده است )القائی، پیش

بین کتاب  ،( که در پژوهش حاضر و در تحلیل تعادل معنایی11
 ( نقش کلیدی دارند.آن روزها)=  و ترجمۀ آن الأیام

مسألۀ اصلی پژوهش حاضر، نقد علمی ترجمۀ ادبی از عربی 
گرا است. در شناسی نقشهای زبانبه فارسی بر اساس سنجه

مواجهه با این مسأله، بین الگوی رایس و بیکر سازگاری ایجاد 
طه  الأیاماز کتاب  ،شد و در تحلیل ترجمۀ حسین خدیوجم

 الأیام(، در سطح معنایی مد نظر قرار گرفت. روزهاآن حسین )= 
نامۀ خودنوشت است. طه اثری در ژانر اتوبیوگرافی یا زندگی

های حسین در این کتاب سه جلدی که در شمار بهترین نمونه
نثر عربی معاصر است، شرح احوال خود را در دوران کودکی و 

ت؛ جوانی و نیز تحصیل در الأزهر به نگارش درآورده اس
در موضوع آن  ،برای پژوهش حاضر ،بنابراین امتیاز این کتاب

نشیب کودکی  و فراز نهفته است، زیرا نمودار زندگی دشوار و پر
نابینا، ولی بسیار هوشمند و با استعداد است. این کودک بارها 

هر بار پس از افتادن، برخاست  در طول مسیر زندگی از پا افتاد و
ی خود، در شمار دانشمندان و سرانجام با همت والاتا 

حال و نویسندگان نامدار عصر درآمد. بدون تردید، مطالعۀ شرح
همیشه سودمند است. طه  ،نشیب زندگی مردان بزرگ و فراز

                                                           
1. Munday, J. 
2. Baker M. 

حسین یکی از این اشخاص است و سرگذشتی شنیدنی دارد. 
آن حسین خدیوجم، هر سه بخش کتاب یاد شده را با عنوان 

وی نثری ساده و  کرده است. ترجمۀبه فارسی ترجمه  روزها
 آن روزهاکنند طوری که خوانندگان احساس نمیاستوار دارد، به

 الأیاماز زبانی دیگر ترجمه شده است. بر اساس این توضیحات، 
عنوان مورد پژوهشی در مقالۀ به آن روزها ؛اش یعنیو ترجمه

با یک سؤال کلیدی  این پژوهش انتخاب شده است. در ،حاضر
تا چه اندازه به  الأیامدر ترجمۀ  ،مواجه هستیم: حسین خدیوجم

 گرایی در سطح معنایی متعهد است؟مقولۀ نقش

 پیشینۀ پژوهش. 2

 )الف(. نظری:

انسجام و پیوستگی  ،اندازگیری چشمابزارهایی که برای شکل
ما  .شوندبه صورت تصادفی انتخاب نمی ،روندجمله به کار می

مواردی را  ،دهداز میان امکاناتی که زبان در اختیارمان قرار می
 تردر برقراری ارتباط مناسب ما هدفکه برای کنیم می انتخاب

به  ،گوییمآنچه را که ما می ،کوشدمتن نیز می ۀگیرند .ندهست
توان که برای تمامی انواع رفتارها میهدفی مرتبط سازد. این
ای نیست. برخی از مطلب تازه ،دادتوصیفی نقشی ارائه 

بین قرن هجدهم معتقد بودند که نقش رفتاری فیلسوفان خوش
این است که راهنمای چاقوی برای  ،خطوط روی خربزه

تر با نگرشی جذاب ،ها باشد. فیلسوف رومی، سیسروانسان
شود و مند محسوب میکند که زبان نیز رفتاری نقشاذعان می

 ایجاد شعف و حرکت برخوردار است ،آموزش :از سه نقش
رسد که چنین به نظر می ،به هر حال. (239: 1397، 3فاست)

هوای »جملۀ  ،کنار گوش فرد آشنایی ،وقتی در خیابان
یک از این  م، هیچیکنرا زمزمه می« مگر نه؟ ،آوری استرعب
تا د در نتیجه، محققان بعدی کوشیدن .دارندنها دخالتی نقش
ر باشد و تعماجه کد نبندی کنای طبقهگونههای زبان را بهنقش

 گیرد بر ای که مطرح کردیم را نیز دریر همین نمونهظمواردی ن
کاترینا ها از سوی بندی. یکی از مشهورترین این طبقه(همان)

 .ارائه شدرایس 
م. بر اساس مفهوم تعادل 1970 ۀکار کاترینا رایس در ده

داند عنوان سطحی میاو متن و نه کلمه یا جمله را به است، ولی
شود و در آن سطح، تعادل باید که در آن سطح ارتباط برقرار می

. رویکرد (113-114: 1977 /1989، 4رایس) در نظر گرفته شود
مندسازی ارزیابی ترجمه نظر به نظام ،رای او در اصلگنقش

های بندی نقشبندی خود را از طبقهدارد این رویکرد طبقه

3. Fawcett, P. D. 
4. Riess, K. 
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شناس ( روان1879-1963) گانۀ زبان که توسط کارل بولرسه
 گیرد. این سه نقششناس آلمانی مطرح شد، قرض میو زبان

نقش  (.3) نقش بیانی؛ (.2) نقش اطلاعاتی؛ (.1) از: ندعبارت
شان و رایس این سه نقش را با ابعاد متناظر زبانی گر.ترغیب

های ارتباطی که در آنها مورد استفاده انواع متن یا آن موقعیت
این  .(144-145: 1397ماندی، )سازد مرتبط می ،گیرندقرار می

است؛ نقش زبان  (. نوع متن اطلاعاتی1ند از: )ها عبارتارتباط
نیز اطلاعاتی است؛ بعُد زبان منطقی یا ارجاعی است؛ تأکید 
متن بر محتواست؛ متن مقصد باید محتوای ارجاعی را منتقل 

 شود.ه است و به حد نیاز تصریح میسازد؛ روش ترجمه ساد
(. نوع متن بیانی است؛ نقش زبان بیانی و بیانگر طرز نگرش 2)

شناختی است؛ تأکید متن بر یباییفرستنده است؛ بُعد زبان ز
شناختی را منتقل صورت است؛ متن مقصد باید صورت زیبایی

متناسب با روش متن مبدأ و دیدگاه نویسندۀ  ،کند؛ روش ترجمه
(. نوع متن ترغیبی است؛ نقش زبان با انگیزۀ جذاب 3آن است؛ )

وگویی کردن متن برای گیرنده ترغیبی است؛ بعد زبان گفت
ید متن بر ترغیب گیرنده است؛ متن مقصد باید پاسخ است؛ تأک

و واکنش لازم را تضمین کند؛ روش ترجمه اقتباسی یا 
ای است، رسانه -(. نوع متن شنیداری4ارز است؛ )اثربخشی هم

های دیداری و گفتاری که مکمل سه نقش ها و آگهینظیر فیلم
 /2000رایس، دیگر با تصاویر دیداری، موسیقی و غیره هستند )

(. این چهارمین نـوع 108-109: 1977 /1989همان، ؛ 1971
سازد و امروزه به متون از انواع متن است که رایس مطرح می

 (.146: 1397ماندی، وجهی معروف هستند ) چند
اربست علمی الگوی پیشنهادی خود، رایس به منظور ک

نی را فهرست کرده های زبانی و فرازباای از ملاکمجموعه
سنجید.  توان بسندگی متن مقصد راها میاست که توسط آن

(. تعادل معنایی؛ 1ند از: )الف(. زبانی: )های مذکور عبارتملاک
های (. ویژگی4های دستوری؛ )(. ویژگی3(. تعادل واژگانی؛ )2)

(. 1غیر زبانی: ) کنندۀ(. فرازبانی یا عوامل تعیینی. )بسبک
(. مکان 4(. زمان؛ )3(. موضوع یا حوزۀ مورد بحث؛ )2موقعیت؛ )

(. 7(. فرستنده؛ )6(. گیرنده؛ )5های کشور و فرهنگ(؛ ))ویژگی
 /2000رایس، استلزامات عاطفی )مزاح، طعنه، عواطف و ...( )

(. در پژوهش حاضر، تنها تعادل معنایی از بخش 88-48: 1971
 های زبانی مد نظر است.ملاک

فوق به هم مرتبط هستند، ولی اهمیت  یهااگرچه ملاک
اینها بسته به نوع متن و ژانر متفاوت است. برای مثال، ترجمۀ 

 دایرۀ المعارفیمتنی که تأکید بر محتوا دارد، مثل مدخل 
                                                           

1. Zgusta, L. 

تیرانوزاروس رکس، باید هدفش نخست حفظ تعادل معنایی 
توجه  اغلب« کتاب علمی به زبان ساده» باشد. ترجمۀ ژانر

بیشتر به فهمیده شدن و سبک فردی نویسندۀ زبان مبدأ دارد، 
نظران، باید در صورتی که ترجمۀ مقالۀ علمی برای صاحب

ده توقعات مطابق با عرف تخصصی مقالۀ آکادمیک را برآور
کند که (. به همین منوال رایس احساس می58همان: سازد )

تر آن است که استعاره در ترجمۀ یک متن بیانی حفظ شود مهم
تا اینکه در یک متن مقصد اطلاعاتی، یعنی جایی که ترجمۀ 

 (.59همان: کند )به تنهایی کفایت می ،ارزش معنایی متن
های بسندگی در مقام سنجش کیفیت در آن این ملاک

دارای همان  ،ها متن مقصدهایی اعتبار دارد که در آنترجمه
نقش متن مبدأ باشد. البته مواردی وجود دارد که طبق گفتۀ 

نقش متن مقصد ممکن است متفاوت از نقش متن مبدأ  ،رایس
( 1726) سفرهای گالیوراب دهد، کتباشد. مثالی که او ارائه می

(. این 114: 1977 /1989، هماننوشتۀ جاناتان سویفت است )
عنوان رمانی هجوآمیز نوشته شده بود تا به کتاب در اصل به

 ترغیبی )یعنی متنى کاملاً ،دولت بریتانیای آن زمان انتقاد کند
عنوان یک داستان معمولی بود(، ولی امروز بیشتر این رمان به

)یعنی یک متن بیانی(.  ،شودخوانده و ترجمه می ،کنندهسرگرم
شکل دیگر این است که یک متن مقصد ممکن است نقش 
ارتباطی متفاوتی از نقش ارتباطی متن مبدأ داشته باشد: برای 
مثال، یک سخنرانی انتخاباتی ترغیبی در یک زبان ممکن است 

ور دیگری ترجمه شود که به یافتن برای تحلیلگران در کش
 ،ها علاقه دارندهای ارائه شده و چگونگی عرضۀ آیاستس

 (.149-150: 1397ماندی، )یعنی یک متن اطلاعاتی و بیانی( )
ها و الگوهای ترجمه نشان داد که الگوی مطالعۀ نظریه

بیکر توسعه یافته و  ای مونارایس در قالب الگوی تعادل ترجمه
به سطحی رسیده است که بتوان معیار زبانی مد نظر رایس را 

هایی بدیع به بحث گذارد. بیکر در قالب الگوی در قالب عنوان
تعادل بین متن مبدأ و مقصد )= سطح واژگان، معانی واژگانی( 

انگاشته و برانگیخته نام منطقی، القائی، پیش :از چهار معنای
( معانی مذکور در واقع به شرح 11-14: 2011بیکر، برده است )

و توسعۀ نقش زبانی در محور معانی است که گرایس قبل از 
 بیکر مورد توجه قرار داده است.

 است واژهترین خصوصیت هر معنای واژگانی برجسته
یا واحد واژگانی  واژهمعنای واژگانی یک (؛ 27: 1971، 1زگوستا)

ارزش خاصی که آن معنا در نظام زبانی خاصی دارد  عنوانرا به
به علت کاربرد در آن نظام زبانی کسب  واژهو شخصیتی که آن 
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الگو  ،توان یک کلمهبه ندرت می .توان تعریف کردکند، میمی
علت نیز های ممیز معنایی تقسیم کرد و یا ساختی را به مؤلفه

تر از آن است که به ما آن است که کارکرد زبان بسیار پیچیده
با وجود این، بعضی اوقات مفید خواهد  .اجازۀ این کار را بدهد

نادیده بگیریم تا از  طور موقتبههای زبان را بود تا پیچیدگی
مدت  این طریق هم این پیچیدگی را درک کنیم و هم در دراز

ها برآییم. حال با به یاد داشتن این پیچیدگیبتوانیم از پس این 
طور خلاصه در مورد مدلی برای تجزیه و تحلیل به ،نکته

 -بهرا این مدل بیکر  .کنیمواژگانی بحث می معانیهای مؤلفه
توصیف کرده است،  برداشت (1986) 1کروزدیدگاه طور عمده از 

طبق  ( است.1978) 2هلیدی متعلق بهنیز سیاق سخن وی از 
و  واژگانتوانیم چهار نوع اصلی از معنا را در کروز، ما می ۀگفت

هایی از متن نوشتاری ها تمییز دهیم )منظور از گفته، تکهگفته
 ئی،معنای منطقی، معنای القا :از ندتاینها عبار (.یا گفتاری است

 (.11: 2011بیکر، ) نگاشته، و معنای برانگیختهمعنای پیش ا
معنای منطقی است.  یئمعنای منطقی در مقابل معنای القا

بین آن و چیزی که آن کلمه یا  ارتباطیک کلمه یا گفته از 
کند و یا چیزی که در دنیای واقعی یا گفته به آن دلالت می

متکلم آن زبان خاص به همان شکل کند و تخیلی توصیف می
این نوع از معنی است که  .آیدکند، به دست میآن را تصور می

توانیم نسبت به سازد که بر اساس آن میپایه و اساسی را می
برای مثال، معنی  .صدق یا کذب معنی آن گفته داوری کنیم

یک تکه از پوشاک است که در قسمت » shirt ۀمنطقی کلم
تحت شرایط  shirt ۀکاربرد کلم «.شودده میبالاتنه پوشی

کنند معمولی برای اشاره به یک تکه از پوشاک که به پا می
= جوراب(، نادرست خواهد بود. وقتی گفته  socksمانند )

اغلب این معنای منطقی  ،ای نادرست استشود که ترجمهمی
 (.همان) رودمی است که در آن زیر سؤال

توان به صورت غلط یا درست داوری را نمیمعنای القائی 
ارتباط به  ئیاین موضوع بدان علت اسـت کـه معنای القا .کرد

و  هاهکه کلمنویسنده دارد تا به این /احساس و نگرش گوینده
 Don’tکنند. تفاوت بین می اشارهها به چه چیزی گفته

complain  =(شکایت نکن)  وDon’t whine (غر نزن =) 
 whineبلکه در توان معنارسانی  ،در معنای منطقی آنها نیست

آن عمل را  ،نویسنده /رساند که گویندهاست که چنین می
دو یا بیش از دو کلمه یا گفته  ،بنابراین؛ داندناراحت کننده می

ی ئولی معنای القا ،توانند دارای معنای منطقی یکسانی باشندمی
 (.11-12همان: ) تفاوت باشدآنها باز هم م

                                                           
1. Cruse, D. A. 

یعنی )آیی های باهمانگاشته منشأ از محدودیتمعنای پیش
را انتظار  هاتیا عبار هاهکه کدام کلمبرای این یهایمحدودیت

دارند. این  (داریم قبل یا بعد از یک واحد واژگانی خاص ببینیم
اینها  :های انتخابیمحدویت(. 1: )هستند ها دو نوعمحدودیت

 نقشی از معنای منطقی یک کلمه هستند. ما انتظار داریم یک
چنین یک فاعل و هم Studiousفاعل انسانی برای صفت 

داشته باشیم.  geometricalجان برای صفت بی
نقض  عمدطور بههای انتخابی را در زبان تمثیلی محدودیت

مورد باید به دقت و کاملاً صحیح ولی در موارد دیگر  ،کنندمی
اینها از نظر  :آییهای هممحدویت(. 2؛ )استفاده قرار بگیرد

که هستند  بخواهیهای اختیاری و دلمعناشناختی محدودیت
کنند. برای مثال، در از معنای منطقی یک کلمه پیروی نمی

ولی در  ،شوندمی (شکسته )= brokenزبان انگلیسی قوانین 
-13همان: ) شوندمی)= نقض(  contradictedزبان عربی 

12.) 
سرچشمه  ،گویش و سیاق سخن ۀمعنای برانگیخته از گون

 ۀای از زبان است که در میان یک جامعگونه ،گیرد. گویشمی
انواع  .رواج دارد سخنگویانیا گروهی خاص از  صخا

مثال،  برای)جغرافیایی (. 1) :عبارت است ازگویش  یبندطبقه
 lift :یا امریکایی در برابر گویش بریتانیایی گویش اسکاتلندی

 هاهکلم ،برای مثال)زمانی (. 2مقایسه کنید(؛ ) elevator را با
درون  ،های سنی مختلفهایی که توسط اعضای گروهو ساخت

که در مقاطع مختلف  هاییهرود یا کلمکار میجامعه به یک
 reallyرا با  verilyتاریخی در یک زبان به کار رفته است: 

هایی ها و ساخت(. اجتماعی )برای مثال، کلمه3مقایسه کنید(؛ )
رود: که توسط اعضای طبقات مختلف اجتماعی به کار می

scent  وperfume ؛serviette  وnapkin  را با هم مقایسه
 (.13همان: کنید( )

آن را  ،ای از زبان است که کاربر زبانسیاق سخن گونه
تنوع های مؤثر در مؤلفهداند. متناسب با موقعیتی خاص می

این : بحث در کلام ۀزمین(. 1ند از: )عبارت سخن سیاق
چه چیزی »که برای نشان دادن این ،اصطلاحی انتزاعی است

زبانی توسط  هایتکه مرتبط با گزینش عبار «در جریان است
که خودشان را مختلف بسته به این سخنگویانشود. متکلم می

انجام  های زبانی گوناگونیگزینش ،داننددخیل می در چه عملی
که متکلم های زبانی بسته به اینگزینش ؛برای مثال .دهندمی

قه را تفسیر که مسابکند و یا ایندر یک مسابقه فوتبال بازی می
سیاست بحث  ۀکند یا دربارکند؛ سخنرانی سیاسی میمی

2. Halliday. M. A. K. 
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؛ کندطب صحبت می ۀکند یا دربارعمل جراحی می ؛کندمی
بین مشارکین  ۀرابط(. 2(؛ )13-14همان: ) متفاوت خواهد بود

این اصطلاح نیز اصطلاحی انتزاعی است که مبین  :در کلام
در اینجا  .افرادی است که در گفتگو شرکت دارند بین ارتباط

دهند بسته به روابط نیز زبانی که مردم مورد استفاده قرار می
 .متفاوت خواهد بود، فرزند /مادرو دکتر/ بیمار  :مانند ،بین فردی

 هایهیک شخص مریض در مخاطب قرار دادن پزشک از کلم
رای بیان درخواست رکیک استفاده نخواهد کرد و یک مادر نیز ب

شروع  I wonder if you couldاز فرزندش از ساختی که با 
صحیح بین  ۀبهره نخواهد جست. رسیدن به رابط ،شود

بسیار دشوار باشد این  ،تواندمشارکین کلام در ترجمه می
سطح خاصی از رسمی  ،موضوع بستگی به آن دارد که شخص
 ن مقصدنگ زبایا فره أبودن را از دیدگاه فرهنگ زبان مبد

یک نوجوان امریکایی  ؛برای مثال .پندارد یا نهمی «درست»
العاده غیر فوق لحنممکن است در زمان صحبت با والدینش از 

 father و mum/ motherرسمی استفاده نماید و به جای 
/dad  اسم کوچک آنها را بیان کند. این سطح از غیر رسمی

های دیگر نامتناسب در بسیاری از فرهنگ ،ممکن است ،بودن
باشد. پس مترجم یا مجبور است تا فحوای کلام را تغییر دهد 

مقصد جور در بیاید و یا همان فحوای  ۀتا با انتظارات خوانند
کلام غیر رسمی را برای نشان دادن روابط نوجوانان با 

امریکا منتقل سازد. البته هر چیزی که  ۀشان در جامعوالدین
بستگی به این دارد که  ،کندمترجم برای هر مورد انتخاب می

(. 3(؛ )14همان: ) برداشت او از هدف کلی آن ترجمه چیست
برای نقشی که زبان  ،اصطلاحی انتزاعی است :کلام شیوۀ بیان

چنین و هم (لعملرادستو و نطق، سخنرانی، مقاله)کند ایفا می
گیرد )نوشتاری، که انتقال بدان وسیله صورت می ایوسیله

 .های زبانی تحت تأثیر این ابعاد قرار دارندگزینش .گفتاری(
های تجاری کاملاً در نامه re :ای مانندکاربرد کلمه ؛برای مثال

 ،ولی به ندرت ،ها مناسب استو در بخش خط موضوع در ایمیل
مترجم . رد دارددر انگلیسی گفتاری کارب ،اگر نگوییم هرگز

او با انتظارات  ۀمطمئن شود که ترجم ،خواهدمی معمولطور به
البته به  (.همان) مطابقت کند ،سیاق سخن از دیدگاه گیرنده

حال و هوای فرهنگ مبدأ  ۀغیر از مواردی که هدف ترجمه ارائ
طرفداری  نظران ماننـد ونــوتـی از آنیا آنچه برخی صاحب

به چالش کشیدن عمدی خواننده با انحراف از  ، یعنیکنندمی

                                                           
1. Venuti, L. 
2. Tayebianpour, F. & Valipour, A. R. 

خوانشی  ۀتجرب نمایش دادن یک»هنجارهای مقصد برای 
 (.20: 1995، 1ونوتی)« بیگانه باشد

 )ب(. عملی:

پژوهشی در نظریۀ ( در مقالۀ 1398) 2پورپور و ولیطیبیان
معنایی و کاربرد آن در مطالعات  -های کاربردیمیدان

اند که این نظریه از ، اشاره کردهای زبانیای و مقابلهمقایسه
حدهای دستوری و جانبه و مفصلی که بر واجهت بررسی همه

های عنوان اجزای یک سامانه برای بیان مقولهواژگانی زبانی به
دهد، بسیار اهمیت دارد. افزون بر این، نظریۀ ام میمعنایی انج

بندی ابزارهای تواند در دستهمعنایی می -های کاربردیمیدان
دستوری و واژگانی بیانگر یک مقولۀ معنایی از جهت نوع و 

بندی دامنۀ کاربرد، نقش قابل توجهی ایفا کند. فایدۀ دسته
هت تعیین مذکور تنها منحصر به بررسی یک زبان خاص از ج

اولویت آن زبان در استفاده از ابزارهای زبانی برای بیان یک 
ای ای و مقایسههای مقابلهمقولۀ معنایی نیست، بلکه در بررسی

دو زبان نیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر، این نظریه در آشکار 
در بیان  ،های مبدأ و مقصدساختن وجوه اشتراک و تفاوت زبان

مؤثر است. در این بین، اگر یکی از دو زبان  های معناییمقوله
مورد استناد، زبان مادری باشد، یافتن وجوه اشتراک و تفاوت 

آموزان در یادگیری دو زبان ما را به نقاط قوت و ضعف زبان
 سازد.زبان دوم واقف می

 بررسی ترجمۀ سیدجعفر( در مقالۀ 1399) 3رحیمی خویگانی
البلاغه از منظر الگوی نقد نهج 28 ( از نامۀ1368شهیدی )

های متن ، نقش، اشاره کرده است(1971کاترینا رایس ) ترجمۀ
یند ترجمۀ شهیدی از نظر واژگانی، دستوری، معنایی مبدأ در فرآ

دستور،  غییرات اساسی شده است. برای مثال؛و سبکی دچار ت
یت مترجم نسبت معنا و سبک ترجمۀ شهیدی به دلیل حساس

به رعایت سجع کلام از دستور، معنا و سبک متن اصلی فاصله 
بیانی متن مبدأ در  -گرفته است. برهمین اساس، نقش اقناعی

ترجمه بیشتر رویکرد بیانی یافته و از اهمیت اقناعی آن کاسته 
 شده است.

اصطلاحات  ۀترجم( در مقالۀ 1400) 4زارع برمی و فاضلی
 یعرب یهاالمثل: ضربیمورد ۀ)مطالع قیتا تطب هیاز نظر

اند؛ ، از دو گروه راهکار در ترجمۀ اصطلاحات نام بردهخوزستان(
هفت راهکار بیکر در ترجمۀ اصطلاحات ، شامل «الف»گروه 

ار بردن صطلاحی با معنا و صورت مشابه، بکاست: استفاده از ا
ی صورت متفاوت، دگرگویی، ول ،اصطلاحی با معنای مشابه

3. Rahimi Khoigani, M. 
4. Zare Beromi, M. & Fazeli, S. L. 
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ترجمه با حذف کردن اصطلاح، قرض گرفتن اصطلاح زبان 
گروه »و جبران؛  رجمه از طریق حذف بازی با اصطلاحمبدأ، ت

، راهکارهای ابداعی نویسندگان مقاله در ترجمۀ «ب
های یابییابی قوی با احتمال معادلاصطلاحات است: معادل

یابی با احتمال معادل یابی متوسطمتوسط و ضعیف، معادل
و ترجمۀ  یابی ضعیف با امکان قرض گرفتندلضعیف، معا

فرد با قرض گرفتن محتوا و یا دگرگویی  به اصطلاح منحصر
از « گروه ب»دهد که آن. نتایج پژوهش مذکور نشان می

در سامان دادن به ترجمۀ اصطلاحات توفیق « گروه الف»
 بیشتری دارد.

شناسی ترجمۀ آسیب( در مقالۀ 1401) 1مؤمن سیچانیحاج
کتاب النقد الأدبی أصوله ومناهجه از منظر انتقال اطلاعات؛ بر 

، اشاره های نقد ادبی(اساس نظریۀ کاترینا رایس )اصول و شیوه
عنوان کتابی در ژانر نقد ادبی، شامل به کرده است که اثر مذکور
های اطلاعاتی و بیانی است؛ با نقشمتون علمی و ادبی 

بنابراین مترجم باید دقت داشته باشد که ترجمۀ خود را با 
های اطلاعاتی و بیانی متن اصلی تطبیق داده و از نقش

راهکارهای سازگار با هر نقش، به صورت هدفمند استفاده کند. 
ها به منظور جلوگیری از تضعیف و اهتمام مترجم به این نکته

 جمه ضروری است.شکست تر
تحلیل تعادل ( در مقالۀ 1401) 2بیطاری و زارع برمی

مواضع به واژگانی بین متن مبدأ و ترجمه بر اساس نظریۀ بیکر: 
مباحث اند که ، اشاره کردهای در مورد فلسطینالله خامنهآیت

ی پیرامون انواع مختلف عدم تعادل از بحث راهکارها
وفصل آن جداست و ربط دادن نوع خاصی از عدم تعادل به حل

راهکاری مشخص، نه تنها ممکن نیست، بلکه باعث ضعف 
 شود.بنیاد می های تعادلنظریه

نقش و کارکرد مؤلفۀ ( در مقالۀ 1402) 3آقاجانی و غفاری
از رمان موسم سازی در خوانایی ترجمۀ رضا عامری طبیعی

سازی از جمله اند که طبیعی، اشاره کردههجرت به شمال
ه در آن، مترجم با فعال های همگانی ترجمه است کمؤلفه

های خاص، نظیر کاربست معیارها، یند خلاقیتساختن فرآ
ها، استفاده از اصطلاحات کنایی مناسب، کامل کردن جمله

ارهای پیچیده، جای ساختهای ساده بهجایگزین کردن عبارت
ها متناسب با معنا، زبان زایش معنای واژگان و یا تغییر آناف

سازد. از دیدگاه بیکر، راهکارهای ترجمه را عادی و طبیعی می
ای یاد شده به هنجارهای زبان مقصد گرایش دارند و از الگوه

                                                           
1. Hajmomen Sichani, H. 
2. Beaytari, N. & Zare Beromi, M. 

یند پژوهش آقاجانی و غفاری کنند. برآمتعارف آن، پیروی می
سازی، متن مقصد را جم از رهگذر طبیعیدهد که مترنشان می

کند که باعث ای به افق معنایی زبان مقصد نزدیک میبه گونه
 شود.خوانایی و سلاست متن ترجمه برای کاربران می

نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه با آثاری که تعادل معنایی 
(. 1اند به سه عامل وابسته است: )را در ترجمه به بحث گذارده

گرا و حامی تعادل در مطالعات نمودن دو رویکرد نقش سازگار
 گرای رایس و الگوی تعادل(. ترکیب الگوی نقش2ترجمه؛ )

شناسی ترجمه با هدف توسعه و تعمیق محور بیکر در معنی
(. کاربست هر سه 3الگوی رایس در بحث تعادل معنایی؛ )

 مستقل.شناختی ( در یک مقالۀ زبانآن روزها)=  الأیامبخش 
 شناسی پژوهش. روش3

طور معمول تحلیلی است. به -روش پژوهش حاضر، توصیفی
در سطح توصیفی، تعاریف و کلیات پژوهش از مصادر و منابع 

یابد. در شود و با توضیحات ضروری بسط میمرتبط ذکر می
توضیح باید افزود که چهارچوب نظری پژوهش، متشکل از 

ای مونا و الگوی تعادل ترجمه گرای کاترینا رایسالگوی نقش
بیکر است. دلیل ادغام دو الگو با یکدیگر به این واقعیت 

ل ترجمه را معین های اصلی تحلیگردد که رایس سنجهبرمی
ها را شرح و بسط داده است. در مرحلۀ تحلیلی، نموده و بیکر آن

در  الأیاممطالعۀ موردی پژوهش )= تحلیل ترجمۀ خدیوجم از 
شناختی( بر اساس مبانی نظری ها یا معیارهای زبانقالب سنجه

و نیز الگوهای مورد استناد )= رایس و بیکر( به بحث گذارده 
 شود.می
 . نتایج و بحث و بررسی4

ذکر شد، تنها  بخش مبانی نظریواژگانی که در  انیاز انواع مع
صدق یا کذب گفتـه بود و در نتیجه  که مرتبط باآن نوعی 

همانا معنای  ،کشیدونده آن را به چالش میخواننده یا شن
مبدأ و ترجمۀ واژگانی، متن  انیمنطقی است. بقیه انواع مع

 تری درتر و پیچیدهظریف هایروشرا به ( آن روزها)=  الأیام
تر است. دوباره تکرار گیرند و تحلیل آنها نیز اغلب مشکلمی بر

انواع مختلف معنا را  ،ندرت امکان داردکنیم که در عمل بهمی
 ،به همین منوال .یا گفته از هم تفکیک کرد واژهدر یک 

یا  واژهمنطقی یک  ۀندرت امکان دارد که حتی معنای پایبه
دلیل نیز این است که  .گفته را با یقین مطلق، تعریف کرد

دارای  واژگانکه  (ماهیت زبان چنین است )البته در اکثر موارد
باشند که معنای آنها تا حد زیادی،  «حواشی مبهمی»چنان 

3. Aghajani, H. & Ghafari, S. 
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این  .های خاصی نمود پیدا کندقابل بحث باشد و فقط در بافت
با  ولی ست،تر ابه لحاظ نظری موجه ،«انواع معنا» از مفهوم

تواند می ،تمایزاتی که در بالا گفته شد داریم باور این وجود،
که فی ئرین وظایکی از دشوارت زیرا ،برای مترجم مفید باشد

با وجود )ست که ا این ،رو استهمترجم همواره با آن روب
 هاهباید سعی کند که معانی دقیق کلم (ذاتی در زبان «ابهام»

 .ها را بفهمد تا بتواند آنها را به زبان دیگر ترجمه نمایدو گفته
 . معانی منطقی1ـ4

صورت عقلایی، خط سیر زبان در نقش اطلاعاتی خود، به
طورمعمول به ،واژگان در بافتار یا مستقل از بافتارمنطقی دارد و 

ها تعریف ای از معانی منطقی که برای آنعهبر اساس مجمو
و ترجمۀ آن  امیالأهای خود هستند. مطالعۀ شده، ایفاگر نقش

گرایی در ترجمه نشان های نقش( بر مبنای سنجهآن روزها)= 
انگاشته و پیشاز مجموع معانی منطقی، القائی،  واژگان کهداد 

تری دارند، زیرا بخش برانگیخته با معانی منطقی ارتباط قوی
را متون اطلاعاتی یا دارای نقش اطلاعاتی  الأیاماصلی کتاب 

 تشکیل داده است.
فقد أخذ الغلام یسمع علی الشیخ عبدالله دراز شرح (. »1)

جوان نزد شیخ عبدالله »(. 258: 1992، 1حسین)« ابن عقیل
 (.193: 1358همان، )« دراز، درس شرح ابن عقیل را شروع کرد

ن اللاتینیۀ تدرس فی مصر لا فی المدارس کولم ت(. »2)
(. 457: 1992همان، )« الثانویۀ ولا فی المدارس العالیۀ

نه در دبیرستان و نه در  -ی در مصرتدریس زبان لاتین»
 (.334: 1358همان، )« معمول نبود -دانشگاه

گفتارهای یک و دو، معانی منطقی دارند. با این واژگان پاره
ها منتفی نیست، زیرا امکان برداشت معانی القائی از آنحال، 

ست؛ بنابراین های شخصی امعانی القائی اغلب نتیجۀ برداشت
ها مشخص هایی که تعداد و تنوع آنۀ برداشتتوان دربارنمی

 نیست، اظهار نظر قطعی نمود.
 یئی القاانمع. 2ـ4

( بعد از آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیامواژگان القائی در متن 
معانی منطقی بیشترین نمود را دارند، زیرا معانی القائی با طیف 

ها سروکار واژگانی و دستوری زبانای از ساختارهای گسترده
دارند و پس از معانی منطقی، زمینه برای ظهور و نمودشان در 

فراهم است. افزون بر  طور کامل، بهقالب ساختارهای یاد شده
به  ،این، انتظار است که متن حاوی واژگان دارای بار القائی

گر از شدت و قوت دلیل نقش اطلاعاتی و ترغیبی یا ترغیب

                                                           
1. Hosein, T. 
2. Safavi, K. 

 ،ری نسبت به متنی که دارای نقش اطلاعاتی محض استبیشت
برخوردار باشد؛ بنابراین ضرورت انتقال معانی القائی از متن مبدأ 

ناپذیر است. مطالعۀ ترجمۀ حسین اجتناب، به متن مقصد
نشان داد که وی نسبت به حفظ نقش  الأیاماز کتاب ،خدیوجم 

بوده و اگر ترجمه معانی القائی واژگان متن مبدأ در ترجمه آگاه 
نشدن معدودی از واژگان دارای معنای القائی را در حالی که 

نظر در نبودشان در بافتار متن، اغلب به نوعی جبران شده را 
 ارائه داده است. الأیامای موفق از نگیریم، در این زمینه ترجمه

و ترجمۀ آن  الأیامبه منظور تحدید معنای القائی در کتاب 
از پنج راهکار واژگان پرتکرار دارای بار القائی، ( آن روزها)= 

های ابتکاری استفاده خواهیم ها، تأکیدها و معادلتابوها، نفرین
کرد. در اینجا اشاره به دو نکته ضروری است: نخست اینکه 

عی و فرهنگ تحقق معانی القائی از واژگان، وابسته به خرد جم
یک جامعۀ زبانی  ای درممکن است واژه جوامع زبانی است، پس

، از معنای مذکور ای دیگرمعنای القائی داشته باشد و در جامعه
بار القائی و تعبیر آن، نوعی »به عبارت دیگر  تهی باشد؛

تواند از شرایط اجتماعی گذاری میگذاری است و ارزشارزش
دوم اینکه  (؛97: 1399، 2صفوی)« خوردار باشدو یا فردی بر

گفتارهایی که در ادامۀ این بخش ذکر تنوع و بسیاری پاره
خواهد شد، به معنای کوشش نگارنده در راستای اعتمادبخشی 

 به دستاوردها و نتایج پژوهش حاضر است.
 . واژگان پرتکرار1ـ2ـ4

به منظور توضیح و تحلیل معانی القائی با استفاده از راهکار 
و ترجمۀ آن )=  الأیامالقائی در کتاب  واژگان پرتکرار دارای بار

به  «ممُضِّ»انتخاب شده است. واژۀ  «ممُضِّ»(، واژۀ آن روزها
است  «و زجرآور دهنده، دردآورکننده، عذابناراحت»معنای 

. این واژه دارای بار القائی شدید است (1045: 1391، 3البعلبکی)
استفاده شده است. لازم به توضیح است  الأیامو بارها در کتاب 

نیز « ممض»گفتارهای زیر، واژگان دیگری غیر از که در پاره
یند با این حال، به منظور انسجام فرآ دارای بار القائی هستند،

ارها در گفتیک از مجموعه پاره پژوهش، تنها یک واژه در هر
 نظر گرفته شده است.

حین تبدو طلائع  الممضّوإنّما یحسُّ الحزن (. »3)
 جانسوزبلکه هنگامی به اندوه (. »348: 1992حسین، )« الصیف

 (.259: 1358همان: )« گشتشد که تابستان آغاز میدچار می

3. Al-Baalbaki, R. 
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همان: )« ممُضّاًوکان السهم صائباً، وکان أثره لاذعاً (. »4)
و سوزنده و  این تیر درست به هدف نشست(. »360: 1992
 (.267: 1358همان، )« بود کوبنده
ویری حیاته المشرفۀ الباسمۀ الحلوۀ قد أصبحت »(. 5)

و زندگی (. »415: 1992همان: )« مُمضّۀۀ مرۀ ظلمۀ عابس
 آزارو تلخی آلود، شیرین او، حالت تیرگی اخم درخشان خندان

 (.306: 1358همان: )« به خود گرفته است ایدهنده
 مُمضّوإنّما یجد فیه شعوراً آخر کله سخط مرّ وحزن (. »6)

بلکه در آنجا با (. »447: 1992همان: )« وألم مفسد للحیاۀ
 کامی وتلخشود که سراسرش خشم، گری روبرو میاحساس دی

همان، )« کن خواهد بود تباه ،و رنج زندگی دلسوزاندوهی 
1358 :329.) 

در ترجمۀ واژۀ  ،گفتارهای فوقپارهخدیوجم بر مبنای 
، «کوبنده»، «جانسوز»ترتیب از واژگان ، به«ممض»
« جانسوز»استفاده کرده است؛ معانی « دلسوز»و « آزاردهنده»

و « کوبنده»عادی و معانی « ممض»برای « آزاردهنده»و 
، «معنی عادی»برای آن، اتفاقی هستند. منظور از « دلسوز»

نمودی مرتبط با یک واژه است که همان کلیت محتوای باز
آید میان تمام اعضای یک جامعۀ زبانی، مشترک به حساب می

ای است ، همان محتوای بازنمودی«معنی اتفاقی»و منظور از 
ای و به هنگام کاربرد که یکی از کاربران زبان، در پیوند با واژه

یِ اش، این معنگیرد و انتظار دارد که مخاطبآن واژه در نظر می
(. کاربست معانی مذکور 75: 1920، 1پاولآن واژه را نیز دریابد )

وافی به مقصود است و معانی القائی آن را « ممض»در ترجمۀ 
به متن مقصد منتقل کرده است. با این حال، مترجم در مواردی 

و کشف معانی عادی و اتفاقی « ممض»اندک از ترجمۀ واژۀ 
 آن بازمانده است. برای
یوذی نفسه  ممضّ کعلی ش کوقد أقام الفتی مع ذل(. »7)

با این همه جوان، گرفتار (. »311: 1992حسین، )« أشد الإیذاء
« آزردتردید و دودلی شده بود، تردیدی که روح او را سخت می

 (.230: 1358همان، )
گفتار هفت را ترجمه نکرده در پاره« ممض»خدیوجم واژۀ 

توانست در ترجمۀ این واژه به ترتیب از است، در حالی که می
 استفاده کند.« کنندهناراحت»و « آزاردهنده» :اصطلاحاتی نظیر

 . تابوها2ـ2ـ4

ها و اصطلاحاتی ها در هر زبان، مرتبط با کلمهتابوها یا دشواژه
ها باعث بردن آن کاردلیل داشتن بار معنایی منفی، ب است که به

شود. مطالعۀ شرمساری و واکنش منفی از سوی جامعه می
                                                           

1. Paul, H. 

دهد که وی در نشان می الأیامترجمۀ حسین خدیوجم از کتاب 
( بسیار عفیف است و اغلب، تابوها و آن روزهاترجمۀ خود )= 

ری به متن گیهای متن اصلی را با استفاده از راهبرد وامدشواژه
ها را در پاورقی ذکر کرده مقصد منتقل نموده و سپس معنای آن

است. به منظور توضیح و تحلیل معانی القائی ناشی از کاربست 
حیوانی  (، گسترۀآن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیامتابوها در کتاب 

 انتخاب شده است.
لیلۀ غلط فیها أحد  یومهما ینس الصبی فلن ینس(. »8)

المنشدین فَوضعَ لفظاً مکان لفظ من القصیدۀ، وإذا الشیخ قد 
 «الکلاب یبن ایوأزبد، وصاحَ بملء صوته:  یثارَ وفار، وأرغ

کودک هرگز خاطرۀ آن شبی را که یکی » .(78: 1992همان، )
صیده را نابجا گفت، از خوانندگان به اشتباه، یکی از الفاظ این ق

فراموش نخواهد کرد، زیرا پیر به محض شنیدن این اشتباه، 
برآشفت و خشمگین شد. تهدید کرد و فریاد برآورد و نعره کشید 

: 1358همان، ) «هاتوله سگو با خروشی تمام چنین گفت: ای 
68.) 

لم یرد علیه أحد، و « فی مین؟»إلی قوله  یفإذا انته(. »9)
، ردوّا غنم ضرب بظهرِ یده فی جبهۀ الغلام و هو یقول: ردوّا یا

چون به جملۀ (. »263: 1992همان، )« خنازیر، ردوّا یا بهائمیا 
رسید و کسی به او پاسخ نداد، با پشت دست بر « چه چیز؟ در»

، ردوّا بهائم، ردوّا یا غنما یردّوا : پیشانی جوان زد و چنین گفت
جواب دهید ای »(. پاورقی: 197: 1358همان، )« خنازیریا 

گوسفندان، جواب دهید ای چهارپایان، جواب دهید ای 
 (.همان)« هاخوک

دارد: گفتارهای فوق ضرورت اشاره به دو نکته دربارۀ پاره
ترۀ مترجم در انتقال بار القائی تابوهای گس ،نخست اینکه

یابی گیری و معادلو تلفیق وام یابیحیوانی از دو روش معادل
بنی »نظر از ترجمۀ صرف ،استفاده کرده است؛ و دوم اینکه

( که در متن ذکر شده، مترجم در سایر هاتوله سگ)=  «الکلاب
که با نگارش عفیفانه متمایز موارد به دلیل سبک ویژه به خود 

)=  «غنم»شده، معادل تابوهای حیوانی، برای مثال، ترجمۀ 
را  ها(خوک)=  «خنازیر»چهارپایان( و )=  «بهائم»گوسفندان(، 

 در پاورقی ذکر کرده است.
 ها. نفرین3ـ2ـ4

ی تأثیر ها اگرچه همانند تابوها در ایجاد بار القائی منفنفرین
 ها در این زمینه قوی و گزنده نیستند.اندازۀ آندارند، اما به 

! لعن اللهُ أباءکَم وآباء آبائکم وآباء آباء آبائکم إلی آدم(. »10)
خدا » .(78: 1992همان، ) «أتریدون أن تخربوا بیت الرجل
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پدران شما را لعنت کند، خدا اجدادتان را تا آدم ابوالبشر لعنت 
همان، ) «خواهید خانۀ این مرد را خراب کنید؟آیا می !کند

1358 :68.) 
لعن اللهُ أباءَکم وآباء »گفتار ده، نفرین خدیوجم در پاره

به زبان  ،را با حفظ مضمون «آبائکم وآباء آباء آبائکم إلی آدم
قائی متن با تغییر معنای ال ،فارسی ترجمه کرده و در این زمینه

 مبدأ در مقصد مواجه نیستیم.
 . تأکیدها4ـ2ـ4

ها دارند. بررسی تأکیدها نقش بارزی در خلق معانی القائی زبان
نشان داد که وی گاهی عناصر تأکیدی  الأیامترجمۀ خدیوجم از 

یابی نموده و گاهی از زبان مبدأ را در زبان مقصد معادل
 یابی بازمانده است.معادل

انتقال موفق معنای تأکیدی مفعول مطلق از زبان )الف(. 
 مبدأ به زبان مقصد:

در چهارچوب این مؤلفه، مترجم در انتقال مفاهیم تأکیدی 
و البته القائی نهفته در مفعول مطلق از زبان مبدأ به زبان مقصد 

 توفیق یافته است.
با دقت (. »17: 1992همان، ) «مداً لیمدَّ سمعهوإنَّه »(. 11)
 (.23: 1358همان، ) «دادگوش فرا می تمام
 .(95: 1992همان، )« فرحاً شدیداًالصبی بهذا  فَرحَوَ»(. 12)

 (.79: 1358همان، )« شادمان شد بسیارکودک از تصمیم پدر »
وزوجها ماثل أمامها لا ینطقُ لسانه بحرفٍ وإنمّا »(. 13)

شوهرش در برابر (. »102: 1992همان، ) «انهماراً تنهمر دموعه
 به شدتاو سر به زیر افکنده و زبانش بند آمده بود، اما 

 .(85: 1358همان، ) «گریستمی
ترغیبی فوق و در  -گفتارهای اطلاعاتیمترجم در پاره

 :هایی نظیریند انتقال معنای تأکیدی مفعول مطلق از عبارتفرآ
 استفاده کرده است.« شدتبه»و « بسیار»، «با دقت تمام»

)ب(. انتقال ناموفق معنای تأکیدی مفعول مطلق از زبان 
 مبدأ به زبان مقصد:

گفتارهای زیر، مترجم در انتقال مفاهیم پارهبر اساس 
تأکیدی و القائی مفعول مطلق از زبان مبدأ به زبان مقصد، 

 مطابق انتظار، موفق نیست.
قد تعود متی دخل الکتّاب أن یخلع « سیدنا»وکان (. »14)

یجعلها فی شکل  لفّاًها یلفّو« دِفِّیَّتَهُ»عباءته، أو بعبارۀ أدق 
آخوند را (. »32: 1992همان، ) «مینهالمخدۀ ویضعها عن ی

عادت بر این بود که به محض ورود، عبا یا بالاپوش خود را 
و به شکل بالشی در زیر دست راست خود  بپیچددربیاورد و 

 .(34: 1358همان، ) «قرار دهد

ه البکاء یحطمقرأ القاضی هذه الأبیات بصوت (. »15)
قاضی این ابیات را با صدایی که (. »65: 1992همان، ) «حطماً

 .(58: 1358همان، ) «، خواندکردقطع میگریه آن را 
ی گفتارهای چهارده و پانزده، معناخدیوجم در ترجمۀ پاره

بار القائی مطلق را مد نظر قرار نداده، پس تأکیدی مفعول 
ترجمه در مقایسه با متن اصلی دچار نقصان گشته است. در 

توانست واژگانی توضیح این مطلب باید اشاره کرد که وی می
« بپیچد»را بر فعل « شدتبه»و « خوب»، «محکم»: نظیر

بسیار قطع »صورت را به« کردقطع می»زاید و عبارت بیف
 ترجمه نماید. ،«کردمی

 های ابتکاری. معادل5ـ2ـ4

آن )=  الأیامهای ابتکاری خدیوجم در ترجمۀ یابیمعادل
واسطۀ کشف معنای اتفاقی برای واژگان، نقش (، بهروزها
ای در انتقال معانی القائی متن مبدأ به متن مقصد العادهفوق

متن مبدأ از نظر  دارد. در توضیح این مطلب باید افزود که
دستوری و بافتاری دارای بار القائی است و مترجم ضمن 
تشخیص این موضوع، در ترجمه هنرمندانه عمل نموده و به 

ظرفیت  محور،فرد و بافتبه های منحصرواسطۀ انتخاب معادل
آشکار ساخته  طور کاملبهیند ترجمه القائی متن مبدأ را در فرآ

 است.
هذه الساعۀ أشد ما یکون إلیها  ینتظروکان أبوه (. »16)

پدرش (. »71: 1992همان، ) «أعظم ما یکون بها ابتهاجاًشوقاً و
نیز از چندی پیش با شوق و شادی بسیار، برای فرا رسیدن این 

شاد و امیدوار  ،و بیش از حد تصور کرددقیقه شماری میساعت، 
 (.62: 1358همان، ) «بود

وعرفتْ أم الصبی أن شبحاً مخیفاً یحلق علی  وقف(. »17)
در جای خود مادر کودک (. »100: 1992همان، ) «هذه الدار

بر خانۀ آنان سایه  ،و دانست که شبحی ترسناک کوب شدمیخ
 (.83: 1358همان، ) «افکنده است

های ادبی و عالمانه در مترجم به واسطۀ انتخاب معادل
به  «وقف»و  «ینتظر»گفتارهای فوق و ترجمۀ دو فعل پاره

« کوب شددر جای خود میخ»و « کرددقیقه شماری می»
 به طورکاملتوانسته ظرفیت القائی متن مبدأ را در زبان مقصد 

« وقفت»به صورت « وقف»رسد فعل نماید. به نظر می آشکار
صحیح است. سابق بر این، توضیح داده شد که معانی عادی 
یک واژه، شامل چند معنی مختلف و به هم مرتبط هستند که 

آیند. ای از مفاهیم متنوع و تثبیت شده به حساب میمجموعه
ی تعبیر در برابر معانی عادی، معانی اتفاقی قرار دارند که نوع
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ها در تعیین ها در بافت هستند. در واقع، بافتابتکاری از واژه
 (.59: 1398، 1گیررتسمعانی اتفاقی نقش حیاتی دارد )

 انگاشتهپیش. معانی 3ـ4

( آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیامانگاشته در کتاب معانی پیش
دو مقولۀ  های آن ناشی شده و جزءآییباهمو از بافتار کلام 

آیی قابل بحث و های همهای انتخابی و محدودیتمحدودیت
 بررسی هستند.

  های انتخابی. محدودیت1ـ3ـ4

های انتخابی به این معناست که عناصر واژگانی در محدویت
بافتارهای دارای نقش اطلاعاتی بر اساس معانی منطقی در 

و یکدیگر را از نظر دستوری و معنایی  کنار هم قرار گرفته
های مذکور در متون کنند. با این حال، محدودیتپشتیبانی می
منظور ترغیبی و بیانی قابل نقض است. بههای دارای نقش

آن و ترجمۀ آن )=  الأیامهای انتخابی در تحدید محدودیت
های ذاتی و اختیاری آن را مد نظر قرار ( فعل و مشخصهروزها

هایی که به عناصر واژگانی هیم داد. فعل به دلیل مشخصهخوا
شود. در خصوص های مختلفی تقسیم میپیوندد به گروهمی

معنایی های نحویپژوهش حاضر، بحث ما تنها شامل مشخصه
 فعل است.

 های ذاتی فعل. مشخصه1ـ1ـ3ـ4

یند کنند و بر فرآهای فعلی تأکید میها بر زیرمقولهاین مشخصه
 (.66: 1387، 2زکریاگذارند )نحوی تأثیر می تحلیل

 )الف(. مشخصۀ ]+ متعدی[:
کند؛ این مشخصه افعال لازم را از متعدی متمایز می

بنابراین مشخصۀ ]+ متعدی[ به افعال متعدی اشاره دارد، 
متعدی[ به این مسأله اشاره دارد که  -همچنان که مشخصۀ ]

(. مشخصۀ ]+ متعدی[ همانگیرد )به نمیرد نظر مفعولفعل مو
 ( عبارت است از:آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیامدر 

السیاج والمزرعۀ التی کانت تنبسط صاحبنا  یذکر(. »18)
« کوابس»و« سعیداً»من ورائه، والقناۀ التی کانت إلیها الدنیا، 

پرچین و کودک (. »22: 1992حسین، )« وکلاب العدویین
کشتزاری که در آن سوی پرچین دامن گسترده بود، کاریزی 

ها، های عدویشد، سعید، کوابس و سگکه دنیا به آن ختم می
 (.26: 1358همان، )« آوردبه یاد می همه را

محدودیت و مشخصۀ متعدی بودن مواجه با « یذکر»فعل 
و آنچه عطف بر این واژه است، « السیاج»است؛ بنابراین با 
 همراه شده است.

 استمرار[: -)ب(. مشخصۀ ]+/
                                                           

1. Geeraerts. D. 

 «انتحر»را از فعل  «کتب»مشخصۀ ]+ استمرار[ فعل 
استمرار[ است  -دارای مشخصۀ ] «انتحر»کند، زیرا متمایز می

ود مشخصۀ ]+ استمرار[ در برخی و ماهیت استمراری ندارد. وج
ها ها در بعضی موقعیتشود که این فعلها مانع از آن میفعل

)= شاعر ناگهان،  ، روایۀ أدبیۀفجأۀالشاعر،  کتبوارد شوند: 
گفتار طور که از این پارهیک داستان ادبی نوشت(. همان

 -با مشخصۀ ] «کتب»پیداست مشخصۀ ]+ استمرار[ فعل 
ای در اینجا با جملههمخوانی ندارد، پس  «فجأۀ»استمرار[ واژۀ 
یند قبلی مواجه هستیم. در مثال دوم عکس فرآغیر اصولی 
)= آن مرد در مدت زمان  زماناً طویلاًالرجل  انتحربرقرار است: 

گفتار مذکور (. از پاره69: 1387زکریا، طولانی خودکشی کرد( )
استمرار[ مانع از آن شده  -افت که وجود مشخصۀ ]توان دریمی

زماناً »با عنصر مقید به ]+ استمرار[  «انتحر»است که فعل 
استمرار[ در کتاب  -سازگاری پیدا کنند. مشخصۀ ]+/ «طویلاً
 ( به شرح زیر است:آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیام
غرباء عن الأزهر  أعواماًالفتی وصاحباه  عاش(. »19)

چند جوان و دو دوستش (. »324: 1992حسین، )« قریبین منه
همان، )« زندگی کردندخارج از الأزهر، ولی در کنار آن  سالی

1358 :240.) 
یند مشخصۀ ]+ استمرار[ است، زیرا فرآ دارای «عاش»فعل 

ای نبوده و دیرپاست؛ بنابراین در این فعل لحظه وقوع عمل
که بر استمرار دلالت  «أعواماً»صورت ذاتی با عنصری نظیر به

 شود.دارد یا شامل یک دورۀ زمانی است، سازگار می
القطار محطۀ  یبلغو یتجاوز النهار نصفه قلیلاًو»(. 20)

روز اندکی به نیمه نزدیک (. »649: 1992همان، )« القاهرۀ
: 1358همان، )« رسیدقطار به ایستگاه قاهره  شده بود که

361.) 
استمرار[ متمایز شده است، زیرا  -با مشخصۀ ] «یبلغ»فعل 

افتد و استمرار ندارد؛ بنابراین در یک لحظه اتفاق می« رسیدن»
های منطقی و محدودیتفعل مذکور در چهارچوب معانی 

یتجاوز » ؛های بدون استمرار، نظیرانتخابی، محدود به عبارت
است که به یک لحظۀ معین اشاره داشته و  «النهار نصفه قلیلاً
 استمراری نیستند.

 های اختیاری فعل. مشخصه2ـ1ـ3ـ4

های اختیاری به بافتی که فعل در آن حضور وجود مشخصه
های ها به زیرمقولهاین مشخصهدارد، بستگی خواهد داشت. 

کنند و در تحلیل نحوی مؤثر هستند. در اینجا فعلی اشاره می

2. Zakaria, M. 
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های اختیاری فعل را ذکر ترین مشخصهبرخی از اساسی
 (.71: 1387زکریا، ) کنیممی

 فاعل انسان[: -)الف(. مشخصۀ ]+/
را که فاعل « نظ»فاعل انسان[ فعلی مثل  -مشخصۀ ]+/

هایش، مشخصۀ ]+ آن اسمی است که در میان مشخصه
که فاعل آن اسمی  «نبت» :انسان[ را در بر دارد، از فعلی مثل

انسان[  -هایش از مشخصۀ ]است که در میان مشخصه
کند. در اینجا باید یادآوری نمود که متمایز می ،برخوردار است

 -دارندۀ مشخصۀ ]+/دربر «مات» :نظیر ،هافاعل بعضی از فعل
)= دیوار گمان کرد  ظن الحائط أنَّ الحیاۀ جمیلۀانسان[ است: 

حیح نیست، زیرا فعلی که گفتار صکه زندگی زیباست(. این پاره
پذیرد که دارای کار رفته، اسمی را به عنوان فاعل میدر آن ب

گفتار بعدی مشخصۀ ]+ انسان[ است. وضعیت مذکور در پاره
)= مرد رویید(. این  نبت الرجلدریافت است:  نیز قابل درک و

، فاعلی را که «نبت»جمله نیز قابل قبول نیست، زیرا فعل 
گفتارهای زیر پذیرد. پارهدارای مشخصۀ ]+ انسان[ است، نمی

انسان[  -از مشخصۀ ]+/ «مات»به دلیل برخورداری فعل 
ماتت مَرد مُرد(؛  =) مات الرجلدستوری و اصولی هستند: 

(. مشخصۀ 71-72همان: گل پژمرده شد و مرد( )= ) الزهرۀ
آن و ترجمۀ آن )=  الأیامفاعل انسان[ در کتاب  -فعل با ]+/

 ( عبارت است از:روزها
حسین، )« ورده یقرأو یصلیو الشیخ یتوضأحتی (. »21)

و به  خواندنماز میو  ساختوضو می پدر تا آنکه(. »19: 1992
 (.24: 1358همان، )« شدسرگرم میذکر و دعا 

، الشیخ(« )+ یتوضأ»های مشخصۀ ]+ فاعل انسان[ در فعل
به این  هو = الشیخ(« )+ یقرأ»و  هو = الشیخ(« )+ یصلی»

های مذکور با فاعل انسانی سازگار نکته اشاره دارد که فعل
 هستند.

 لما تشرقوإذا هو یری نفسه فی المحطۀ و(. »22)
که  سرنزده بود خورشید هنوز(. »112: 1992همان، )« الشمس

 (.92: 1358همان، )« خود را در ایستگاه راه آهن دید
 (الشمس« )+ تشرق»فاعل انسان[ در فعل  -مشخصۀ ]

به این نکته اشاره دارد که فعل مذکور با فاعل غیر انسانی 
 سازگار است.

: 1992همان، )« ثغر الإسکندریۀ السفینۀ تبلغ(. »23)
: 1358همان، )« رسدمیبه مرز اسکندریه  کشتی(. »419
310.) 

فاعل انسان[ به  -با مشخصۀ ]+/ السفینۀ(« )+ تبلغ»فعل 
های های زبان با فاعلاین نکته اشاره دارد که بخشی از فعل

های با محدودیت ن و غیر انسان سازگار هستند، پسانسا
فاعل انسان[ مواجه  -نسان[ و ]]+ فاعل ا: نظیر ،انتخابی
 نیستند.

 به متحرک[:مفعول -)ب(. مشخصۀ ]+/
را از  «أطعم»به متحرک[ فعلی نظیر مشخصۀ ]+ مفعول

متحرک[ برخوردار است؛  -به آن از مشخصۀ ]فعلی که مفعول
و  «رأی» :ها، مثلکند. برخی از فعلمتمایز می «أطفأ»مثل 

گیرند که دارای به میعنوان مفعولاسمی را به «سمع»
)= آن مرد به  أطعم الرجل الطاولۀجاندار[ است:  -مشخصۀ ]+/

میز غذا داد(. این جمله صحیح نیست، زیرا فعل به کار رفته در 
به با مشخصۀ ]+ جاندار[ نیست. وضعیتی آن، دربردارندۀ مفعول

 لولدأطفأ الرجل اشبیه وضعیت سابق در مثال بعدی وجود دارد: 
مله نیز نادرست )= آن مرد، کودک را خاموش کرد(. این ج

به ]+ جاندار[ را کار رفته در آن، مفعولاست، زیرا فعل ب
به با مشخصۀ مفعول« رأی»پذیرد. در این بین، فعلی نظیر نمی
)= آن مرد، میز را  رأی الرجل الطاولۀپذیرد: جاندار[ را می -]+/

: 1387زکریا، مرد، کودک را دید( ) )= آن رأی الرجل الولددید(؛ 
به متحرک[ در کتاب مفعول -(. مشخصۀ فعل با ]+/73-72

 ( عبارت است از:آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیام
 «الفقراء والصبیانمنها ]= فاکهۀ[  تطعمحتی (. »24)

همان، ) «نثار کند به فقیران و کودکان» (.104: 1992حسین، )
1358 :86.) 

به ، با مشخصۀ ]+ مفعول24گفتار در پاره «تطعم»فعل 
متمایز شده است. لازم  )= الفقراء والصبیان(متحرک یا جاندار[ 

گفتار عطف بر در این پاره «الصبیان»به توضیح است که واژۀ 
 است. الفقراء()= به مفعول
کما  مدرسۀ ثانویۀالشیخ عبدالعزیز جاویش  أنشأفقد (. »25)
شیخ (. »338: 1992همان، )« مدرسۀمصطفی کامل  أنشأ

مصطفی کامل  دبیرستانمانند  دبیرستانی ،عبدالعزیز جاویش
: 1358همان، )« دایر کرد، تأسیس شده بودهکه در گذشته 

250). 
به متحرک یا جاندار[ بر مفعول -با مشخصۀ ] «أنشأ»فعل 

، با واژگان 25گفتار انگاشته شده در پارهاساس معانی از پیش
 محدود شده است. «مدرسۀ»و  «مدرسۀ ثانویۀ»

الأدب غیر حفی به أول  درسالفتی  سمعوقد (. »26)
 درسجوان در آغاز کار به (. »314: 1992همان، )« الأمر

 (.232: 1358همان، )« کردنمیتوجه ادبیات نیک 
به متحرک[ متمایز مفعول -با مشخصۀ ]+/ «سمع»فعل 

-به ]+/آیی با انواع مفعولشده است؛ بنابراین محدودیتی در هم
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به این فعل از متحرک به غیر [ ندارد و اگر مشخصۀ مفعول
های صحیح متحرک و یا بالعکس تغییر کند، همچنان با جمله

، نقش 26گفتار در پاره «درس»مواجه خواهیم بود. واژۀ 
 دارد.« سمع»به را برای فعل عولمف

 آییهای هم. محدودیت2ـ3ـ4

یندهای مشابه آیی به این معنا هستند که فرآهم هایمحدودیت
شوند. های مختلف با واژگان متفاوت نامگذاری میدر زبان

و ترجمۀ آن )=  الأیامهای مذکور در کتاب برخی از محدودیت
 ند از:( عبارتآن روزها

 «:حدود القوانین الطبیعیۀ یتعدی»)الف(. 
و معانی آن در بافتار کلام، توضیحات  «تعدیّ»دربارۀ 

اند که برخی از آن عبارت های لغت نوشتهمفصلی در فرهنگ
 است از:

گذشتن، فراتر رفتن )از چیزی(؛ پیمودن )چیزی  تعدیّ هـ:»
)از حد  هـ إلی:را(؛ بیش بودن، متجاوز بودن )از چیزی(؛ ... 

تن )و به چیز دیگری( رسیدن، بسط یافتن، توسعه چیزی( گذش
 هـ:یافتن، سرزدن، فراتر رفتن )از چیزی به چیز دیگر(؛ ... 

درگذشتن )از چیزی(، پشت سر گذاشتن )چیزی را(، پیشی 
گرفتن، جلو افتادن )از چیزی(؛ غلبه کردن، فائق آمدن )بر 

کردن انتقال دادن، پخش  إلی:بحران(؛ ... طور مثال: بهچیزی، 
زیر پا گذاشتن، حرمت نگذاشتن )چیزی را(؛  هـ:)به جایی(؛ ... 

سرپیچی کردن، تخطی کردن )از چیزی(؛ ارزش قائل نبودن 
: قوانین یا مقررات ای چیزی(؛ نقض کردن، شکستن )مثل)بر

موضع خصمانه گرفتن )در قبال چیزی یا کسی(؛  علی:را(؛ ... 
ز خود نشان دادن مبادرت به اقدام خصمانه کردن، دشمنی ا

)ضد چیزی یا کسی(؛ ظالمانه عمل کردن، با ستم برخورد کردن 
عدالتی قرار دادن )کسی را(؛ ستم روا داشتن )با کسی(؛ مورد بی

)نسبت به کسی(؛ یورش بردن، هجوم بردن، حمله کردن، 
تجاوز کردن )به کسی یا چیزی(؛ تاختن )بر کسی یا چیزی(؛ 

یا کسی(، تحقیر کردن )به چیزی(، سوءاستفاده کردن )از چیزی 
 (.668: 1394، 1آذرنوش)« تخطی کردن )از چیزی(

( و تطبیق آن با آن روزها)=  الأیاممطالعۀ ترجمۀ کتاب 
آیی نشان داد که های هممتن اصلی بر اساس محدودیت

را در حسین خدیوجم، نسبت به این مقوله آگاهی داشته و آن 
 ترجمۀ خود، مد نظر قرار داده است.

ألیس الصوفی یزعم لنفسه وللناس أنه یخترق »(. 27)
یتعدی حدود حجب الغیب وینبئُ بما کان وسیکون، کما أنه 

حسین، ) «؟ویأتی بضروب الخوارق والکرامات القوانین الطبیعیۀ
                                                           

1. Azarnoosh, A. 

تواند برای ند که او میکمگر صوفی ادعا نمی(. »83: 1992
و از گذشته و آینده خبر  ردهای غیب را بدخود و مردم پرده

قوانین دهد؟ مگر اهل این مسلک مدعی نیستند که قادرند 
همان، )« و معجزه و خرق عادت کنند؟ طبیعت را درهم شکنند

1358 :71.) 
آیی دارند نه با هم« نقض شدن»قوانین در زبان عربی با 

محدودیت مذکور در زبان فارسی وجود ندارد «. شکسته شدن»
« شکسته شدن»با « نقض شدن»توانند علاوه بر و قوانین می

در  «یتعدیّ»مترجم در ترجمۀ  ؛ بنابراینآیی داشته باشندهم
درهم »، از معادل «یتعدی حدود القوانین الطبیعیۀ»بافتار 
 است.استفاده کرده « شکنند

 «:إنصرف»)ب(. 
آیی با به صورت مستقل و نیز در هم «إنصرف»معانی 

 حروف جر عبارت است از:
دور شدن،  عن:روانه شدن، رهسپار شدن؛ ...  إنصرف:»

چیزی(؛ ترک کردن  رفتن، عزیمت کردن، کناره گرفتن )از
کشیدن، منصرف شدن، چشم پوشیدن، صرف )چیزی را(؛ دست

روی آوردن، عنایت  إلی:یزی(؛ ... نظر کردن )از کسی یا چ
ورزیدن، توجه خود را معطوف کردن، روی کردن )به چیزی(؛ 
سخت پرداختن، سخت مشغول شدن، دست زدن )به کاری(؛ 
روان شدن، به جریان افتادن )آب(؛ هزینه شدن، مصرف شدن، 
خرج شدن )پول(؛ صادر شدن )مثلاً: بلیت(؛ متصرف بودن، 

 (.568-569: 1394آذرنوش، )« صرف شدن )کلمه(
( نشان آن روزها)=  الأیامبررسی ترجمۀ خدیوجم از کتاب 

 «إنصرف»آیی فعل داد که مترجم نسبت به معانی ناشی از هم
اش مد نظر قرار داده با حروف جر مطلع است و آن را در ترجمه

 است.
 برو نزد(. »36: 1992حسین، )« کأمّ إنصَرفْ إلی(. »28)

 (.37: 1358همان، )« مادرت
« الکُتّاب لم یذهب إلی البیت انصرف منفلما (. »29)

« به خانه نرفت بازگشتمکتب  ازچون (. »52: 1992همان، )
 (.48: 1358همان، )

(. 248: 1992همان، )« أمور الدین لم ینصرفوا عنو(. »30)
همان، )« مانندغافل نمیکارهای دینی نیز  ازو در عین حال »

1358 :187.) 
به دلیل  «إنصرف»های ماضی، مضارع و امر از فعل صورت

ا آیی با حروف جر، ظرفیت پذیرش انواعی از معانی را پیدهم
نمود آشکاری دارند. از جمله:  اند که این معانی در ترجمهکرده
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بازگشت( و از )=  «انصرف من»(، نزد برو)=  «إنصَرفْ إلی»
ها باید مسأله د(. مترجمنماناز غافل نمی)=  «عن لم ینصرفوا»

یند ترجمه از مقولۀ شته باشند و در فرآه را در نظر دایاد شد
 آیی غافل نگردند.های هممحدودیت

 برانگیختهی انمع. 4ـ4

( بر اساس گویش آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیاممطالعۀ کتاب 
های جغرافیایی و زمانی های آن نشان داد که مقولهو زیرگونه

توان میدر این اثر جای بررسی دارد و در بحث از سیاق سخن 
 ها و شیوۀ بیان را مد نظر قرار داد.کنندهارتباط بین مشارکت

 . گویش1ـ4ـ4

قابل بحث و بررسی نیست، به  الأیامگونۀ اجتماعی در کتاب 
این دلیل که راوی، داستان زندگی خود را از زاویۀ دانای کل 

های جغرافیایی )= روایت کرده است. در این بین، فقط گونه
محلی( و زمانی )= واژگان  -و واژگان بومیواژگان قرضی؛ 

 ( قابل تحلیل هستند.آن روزها)=  الأیاممهجور( در ترجمۀ 
 های جغرافیایی. گونه1ـ1ـ4ـ4

( به دو صورت آن روزها)=  الأیامگونۀ جغرافیایی در ترجمۀ 
نمود پیدا کرده است: نخست واژگان قرضی است که در اینجا 

ها ناصر کلیدی یا شاخص آنو انتخاب عمثال  به ذکر شاهد
محلی مرتبط با زادگاه  -شود و دوم، واژگان بومیبسنده می

 مترجم )= مشهد(.
 )الف(. واژگان قرضی:

ثُمَّ أصبح فاشتری أداۀٍ من أدوات الطبع علی (. »31)
 کبالحبر الذی یلائم تل الرسالۀکتب  ناسخاً، واستأجر البلوظۀ

همان، ) «الأداۀ وأعدَّ من الرسالۀ نسخاً قَدَّمت إلی الجامعۀ
را خرید و  هبلوظروز بعد ابزار چاپ روی (. »381-380: 1992

را با مرکب  جوان ۀرسالرا اجیرکرد. این ناسخ  ناسخی
و از آن رساله چندین نسخه تهیه  مخصوص آن ابزار نوشت
بلوظه که . »(282: 1358همان، ) «کرد که تقدیم دانشگاه شد

گرفته شده؛ ابزاری بوده است که کار « پالوده»از واژۀ فارسی 
 (.همان)« داده استکپی امروزی را انجام میهای پلیماشین

بلوظه(، )=  «البلوظۀ»، 31گفتار مترجم در ترجمۀ پاره
، را از متن مبدأ قرض رساله()=  «الرسالۀ»ناسخ( و )=  «ناسخاً»

ها در متن ها را پس از اعمال برخی از جرح و تعدیلگرفته و آن
توانست با استفاده از مقصد استفاده کرده است، در حالی که می

ا از متن اصلی دور کند و به های بومی، گویش ترجمه رمعادل
 زبان مقصد نزدیک سازد.

 محلی: -)ب(. واژگان بومی

وشارکَهم الفتی فی بعضها، ثمَّ قام الباشا فأدار (. »32)
« من أدراجها ثُمَّ أعاد إغلاقها دُرجاًمفتاحاً فی خزانۀ وجذب إلیه 

ک موارد با آنان شریجوان در برخی (. »391: 1992همان، )
ای به و کلیدی را در گنجه برخاست« پاشا»شد، تا آنگاه که 

آن را پیش کشید و سپس  هایخیزهگردش در آورد، یکی از 
 (.289: 1358همان، )« بست

رسد این حسین خدیوجم، متولد مشهد است. به نظر می
مؤثر واقع شده است. در  امالأیمسأله در ترجمۀ وی از کتاب 

از « دُرج»توضیح این مطلب باید افزود که وی در ترجمۀ 
استفاده کرده که در « کشو»جای به« خیزه»، از 32گفتار پاره

 لهجۀ مشهدی مرسوم و متداول است.
 . گونۀ زمانی2ـ1ـ4ـ4

( در قالب واژگان آن روزها)=  الأیامگونۀ زمانی در ترجمۀ 
منظور از واژگان مهجور، آن بخش از فرهنگ مهجور نمود دارد. 

زبانی جامعه است که متعلق به گذشته بوده و به دلیل واگذار 
نمودن جایگاه خود به واژگان جدید، برای کاربران زبان، چندان 

 رسد.آشنا به نظر نمی
ولم یکونوا یسندون ظهورهم إلی الحائط کما کان (. »33)

علی  تْقد رُصَّ وسائددونها إلی یفعلُ الصّبی، و إنّما کانوا یسن
آنان مانند کودک در (. »129: 1992همان، ) «الحشیۀ رصّاً

کردند، بلکه پشت خود را به هنگام نشستن به دیوار تکیه نمی
ای خاص، چیده شده که در کنار آن تشک، به شیوه هاییمخده

 (.106: 1358همان، )« دادندبود تکیه می
استفاده کرده « هامخده»از  «وسائد»مترجم در ترجمۀ 

روزی های بهجایگزین آن روزهااست که حتی در زمان انتشار 
جای توانست بهبرای آن وجود داشته است. برای مثال، وی می

 استفاده کند.« نازبالش»و « پشتی»از « مخده»
 . سیاق سخن2ـ4ـ4

سیاق سخن به عنوان یکی از دو زیرمجموعۀ کلیدی معانی 
(، خود به آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیامبرانگیخته در کتاب 

کنندگان و تر )= زمینۀ بحث، رابطۀ بین مشارکتموارد جزئی
شود. دربارۀ زمینۀ بحث در کتاب شیوۀ بیان کلام( تقسیم می

در  الأیام ،کهت اینه چند نکته اشاره نمود: نخسباید ب الأیام
شگرد روایی آن دانای کل  ،کهو دوم این نامه استزندگیژانر 

ماند. دو اصل بدون تغییر می ،است که از شروع تا خاتمۀ داستان
اند که زمینۀ بحث، به مذکور با ویژگی تغییرناپذیری باعث شده

ها متناسب با تغییر معنای شکل گزینش واژگان در بیان دیدگاه
 مصداقی نداشته باشد. الأیامها، در موقعیت

 هاکنندهبطۀ بین مشارکترا. 1ـ2ـ4ـ4
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کننده در شارکتاط بین افراد ممقولۀ مذکور به شکل ارتب
ها و یندهای ارتباطی اشاره دارد. به این معنا که افراد، گروهفرآ

بندند. این کار میعه زبان را مطابق با نیاز خود بطبقات جام
( در چهارچوب آن روزهاو ترجمۀ آن )=  الأیامموضوع در کتاب 

برقراری ارتباط طه حسین با دیگران قابل بحث و بررسی است 
به دو مقولۀ ارتباط نویسنده با مقامات و نیز که در اینجا 

 شود.اش اشاره میخانواده
 )الف(. مقامات اداری مصر:

قد عرضتُ  :صاحب العطوفۀ رئیس الجامعۀ المصریۀ»(. 34)
منذ حینِ علی الجامعۀ المصریۀ أن توفدنی إلی أوربا لأدرس 

الشکر  راجیاً أن تتفضّلوا بقبوله ولکم... فیها التاریخ والفلسفه. 
(. 392: 1992همان، )« طه حسین 1914مایو  18 أفندم.

چندی پیش درخواستی به  رئیس محترم دانشگاه مصر:»
دانشگاه مصر تقدیم کردم که مرا روانۀ اروپا کند تا در آنجا به 

امید است مورد قبول قرار  ...خواندن تاریخ و فلسفه بپردازم. 
همان، )« طه حسین - 1914می 18با تقدیم احترام . .. گیرد

1358 :289.) 
طه حسین در خطاب قرار دادن مقامات اداری مصر، بیان 
رسمی و اداری دارد. به این معنا که در مکاتبات اداری و برای 

صاحب العطوفۀ رئیس الجامعۀ »، نظیر: شروع از اصطلاحاتی
( استفاده کرده و در رئیس محترم دانشگاه مصر)=  «المصریۀ

راجیاً أن تتفضّلوا بقبوله ولکم » :نظیر ،هاییپایان به ذکر عبارت
با تقدیم ...  امید است مورد قبول قرار گیرد)=  «الشکر أفندم

( پرداخته است، اما وقتی فرزندش را مورد خطاب قرار احترام
ی )= پدرانه( تغییر حالت دهد، این بیان از رسمی به غیر رسممی

 کند.پیدا می
 )ب(. دخترش:

لقد عرفته یا ابنتی فی هذا الطور من أطوار حیاته. (. »35)
 ...، کا من ظنه حینئذ لکذّبت کثیرًیما کان عل کولو أنی حدثت

همان، ) «طفولته وصباه کأن یجنب یووفق بعض التوفیق إل
ای از دخترم! من پدر تو را در مرحله(. »118-117: 1992

ال و احوال آن روزگار او را که اگر ح اممراحل زندگیش شناخته
حکایت کنم، بدون تردید بر بسیاری از پندارهای تو  تو برای

است که تو را ای موفق شدهو تا اندازه ...ام. خط بطلان کشیده
« دور دارداز طرز زندگی روزگار کودکی و نوجوانی خود به 

 (.96-97: 1358همان، )
گفتار فوق پیداست، شیوۀ برقراری طور که از پارههمان

متفاوت با  دخترش )= دخترم( پدرانه و ارتباط طه حسین با
 ای است که مقامات اداری مصر را خطاب قرار داده است.شیوه

 بیان ۀشیو. 2ـ2ـ4ـ4

نامۀ خودنوشت طه حسین است. سبک اثر، زندگی الأیامکتاب 
های ادبی و زبان نگارش آن فصیح، سلیس و به دور از تکلف

، طه حسین و سبک وی الأیامبلاغی است. خدیوجم در ترجمۀ 
های مختلف گفتارهایی که در بخشرا در نظر داشته است؛ پاره

 کند.پژوهش به بحث گذارده شد، این موضوع را تأیید می
 گیرینتیجه .5

( با متن آن روزهانقشی متن ترجمه )= تحقق برابری یا هم
( وابسته به عنصر تأثیرگذاری یکسان است. یعنی الأیاممبدأ )= 

نقشی رود که برابری یا هماز مترجم ژانر ادبی این انتظار می
ین مفهوم ایجاد کند که متن میان متن مبدأ و ترجمه را به ا

متن مبدأ را بر خوانندگان داشته باشد.  مقصد همان تأثیرگذاری
های دیگری نیز پیرامون ترجمۀ ادبی افزون بر این، خواسته

ها را مد نظر قرار داد؛ از جمله اینکه طرح است که باید آنموفق م
عنوان شکل باید اثر هنری مستقلی باشد تا بهترجمۀ ادبی 

رجمۀ دگرگون یافتۀ متن مبدأ و نه تحریف شدۀ آن درک شود، ت
تواند پابرجا بماند؛ متن مقصد ادبی از این طریق است که می

باید دربردارندۀ اصول متن ادبی مبدأ باشد؛ متن ترجمه باید 
بتواند شأن هنری و زیبایی زبان متن مبدأ را حفظ کند و نیز 

ای بدیع را انتقال دهد. بتواند زبان مقصد را غنی ساخته و تجربه
تر، یعنی توان در مفهومی گستردهمیها را تمام این خواسته

نقشی گنجاند و برای تحقق زیرمجموعۀ خواستۀ برابری/ هم
ای انتخاب کرد که گونهبانی متن ترجمه را بهآن، عناصر ز

های متن اصلی در ترجمه فضای مناسب برای پیدایی نقش
فراهم آید. با این توضیحات، امید است که مخاطبان با خواندن 

 الأیامریابند که چرا کوشش خدیوجم برای ترجمۀ د آن روزها
نامۀ خودنوشت طه حسین چندنقشی ارزشمند بوده است. زندگی
رسانی دربارۀ زندگی نویسنده است؛ است و هدف از آن اطلاع
غالب و هدف اصلی متن  نقش الأیامحسین خدیوجم در ترجمۀ 

رهگذر رسانی تجمیع ساخته تا از این رویکرد اطلاع اصلی را زیر
کاربران زبان و ادبیات مقصد را با اثری مشهور در ژانر 

با استناد بر  روزهاآن اتوبیوگرافی آشنا سازد. تحلیل 
ضمن  الأیامشناسی نشان داد که خدیوجم در ترجمۀ معنی

نده های متن اصلی و نیت فرستمقصدمحوری، نسبت به نقش
منطقی،  مثال، وی معانی عنوانحداکثر وفاداری را دارد. به

انگاشته و برانگیخته را در متون اطلاعاتی و معنای القائی پیش
ترغیبی مد نظر قرار  ترغیبی و نیز فقط -را در متون اطلاعاتی

 ؛داده است. سابق بر این توضیح داده شد که در ژانرهایی مانند
بر اساس یک  توان متون را فقط، نمینامۀ خودنوشتزندگی
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اهی متون حالت ترکیبی دارند. گنقش معرفی نمود، زیرا 
 -ترغیبی یا اطلاعاتی -عبارت دیگر، گاهی با متون اطلاعاتیبه

بیانی مواجه هستیم، اما به دلیل غالب بودن یک نقش، متن را 
کنیم. در بخش معانی القائی از با نام نقش غالب معرفی می

ها، تأکیدها و راهبردهای واژگان پرتکرار، تابوها، نفرین
های ابتکاری استفاده شد که مترجم در جمیع موارد، مگر معادل

در برخی از موارد تأکیدی، نقش متون را با حفظ معانی القائی 
از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل کرده است. در بخش معانی 

های انتخابی بر مبنای انگاشته از راهبرد محدودیتپیش
های هبرد محدودیتهای ذاتی و اختیاری فعل و از رامشخصه

آیی فعل آیی بر مبنای کاربست فعل در معانی خاص و همهم
با حروف جر استفاده شد که مترجم ضمن تشخیص 

دستوری مذکور در ترجمۀ  -های معناییها و ظرافتمحدودیت
ها نیز موفق است. در بخش معانی برانگیخته از راهبرد دقیق آن

زمانی و از راهبرد سیاق های جغرافیایی و گویش بر مبنای گونه
کنندگان و شیوۀ بیان سخن بر مبنای رابطۀ بین مشارکت

استفاده شد که مترجم در بخش جغرافیایی به قرض گرفتن 
محلی علاقه نشان  -عناصر زبان مبدأ و استفاده از واژگان بومی

های کم کاربرد به داده است و در بخش زمانی، گاهی از معادل
ل استفاده کرده است تا سبک ترجمه را های متداوجای معادل

ضمن نزدیک نمودن به زبان مبدأ، ادبی جلوه دهد. در ارتباط 
کنندگان، مترجم تفاوت نگارش با موضوع رابطۀ بین مشارکت

متن رسمی از متن پدرانه را درک نموده و در ترجمه ضمن 
ها نیز رعایت سبک متن اصلی، نسبت به انتقال نقش متن

رانجام در ارتباط با موضوع شیوۀ بیان، باید موفق است و س
نامۀ طه حسین است که خود آن را زندگی الأیامتوضیح داد که 

نوشته است؛ بنابراین سبک اثر ادبی است و چون مخاطب عام 
دارد، زبان کتاب سلیس و معنای آن در دسترس مخاطبان 

 است.
 

 پیشنهادها

این الگوها را گرای ترجمه و منابع مرتبط با الگوهای نقش
مطالعه کنید، سپس پیشنهادهای زیر را با مبنا قرار دادن الگوی 

 کاترینا رایس در نظر بگیرید:
کنندۀ روش ترجمۀ (. ژانر متن مبدأ تا چه اندازه تعیین1)

 متن مقصد است؟
های ایران تا های آموزش مترجمی در دانشگاه(. برنامه2)

شناسی متن سازگار ونهچه اندازه با آموزش ترجمه بر اساس گ
 است؟

(. اگر بخواهیم بسندگی نقشی را به دست آوریم، یک 3)
اش وفادار باشد؟ تواند به متن مبدأ و نویسندهمترجم چقدر می

های تواند سنجهبه عبارت دیگر، مترجم چقدر و تا کجا می
 داری را در ترجمه رعایت کند؟امانت
اندازه در آموزش گرای ترجمه تا چه (. الگوهای نقش4)

 ها مفید است؟مترجم
(. یک متن را بر اساس اهداف مختلف ترجمه کنید. چه 5)

شود؟ های ترجمه دیده میهایی در کاربست استراتژیتفاوت
های مختلف از یک متن را توان کیفیت ترجمهچگونه می

 ارزیابی کرد؟
صورت گروهی و نیز فردی ترجمه کنید: (. یک متن را به6)
 شود.ها دیده میگرایی ترجمههایی در نقشفاوتچه ت

 
 منابع

فارسی بر  -عربی معاصر فرهنگ(. 1394) آذرتاش آذرنوش،
 چاپ. انگلیسی هانس ور -اساس فرهنگ عربی

 .نی: تهران. هفدهم
نقش و کارکرد (. »1402غفاری، سولماز )و  آقاجانی، حمید؛

سازی در خوانایی ترجمۀ رضا عامری از مؤلفۀ طبیعی
های پژوهش«. رمان موسم هجرت به شمال

  .357-372(. 3)13. های خارجیشناختی در زبانزبان
 ترجمۀ. المورد فارسی -عربی فرهنگ(. 1391) البعلبکی، روحی
 .امیرکبیر: تهران چهارم، چاپ. مقدس محمد

تحلیل تعادل (. »1401بیطاری، نفیسه؛ و زارع برمی، مرتضی )
واژگانی بین متن مبدأ و ترجمه بر اساس نظریۀ بیکر: 

«. ای در مورد فلسطینالله خامنهمواضع آیت
 . 65-95(. 43)14. پژوهیزبان

شناسی ترجمۀ آسیب(. »1401مؤمن سیچانی، حسام )حاج
مناهجه از منظر انتقال کتاب النقد الأدبی أصوله و

اطلاعات؛ بر اساس نظریۀ کاترینا رایس )اصول و 
نامه انتقادی متون و پژوهش«. های نقد ادبی(شیوه

 . 75-101(. 3)22. های علوم انسانیبرنامه
حسین خدیوجم. چاپ ترجمۀ . آن روزها .(1358) هحسین، ط

انتشارات رادیو تلویزیون  سوم. تهران: سروش
 جمهوری اسلامی ایران.

: مرکز ۀ. القاهرالطبعۀ الأولی. امیالأ .(م1992) طهن، یحس
 للترجمۀ والنشر. الأهرام

جمه سیدجعفر بررسی تر(. »1399رحیمی خویگانی، محمد )
البلاغه از منظر الگوی نهج 28 ( از نامۀ1368شهیدی )
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مطالعات ترجمه («. 1971نقد ترجمه کاترینا رایس )
  .62-103(. 14)7. قرآن و حدیث
 ۀترجم(. »1400فاضلی، سیده لیلا )و  زارع برمی، مرتضی؛

: یمورد ۀ)مطالع قیتا تطب هیاصطلاحات از نظر
مجلۀ علمی «. خوزستان( یعرب یهاالمثلضرب

(. 60)17. انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی )فصلنامه(
76-53. 

گشتاری و دستور  -شناسی زایشیانزب(. ش1387زکریا، میشل )
شهریار نیازی و مهین  ۀترجم. (ساده)جمله  زبان عربی

 : دانشگاه تهران.. تهرانزاده. چاپ اولحاجی
 . چاپ اول. تهران: علمی.واژه(. 1399صفوی، کورش )

پژوهشی در (. »1398پور، علیرضا )ولیو  پور، فریال؛طیبیان
ی و کاربرد آن در معنای -های کاربردینظریۀ میدان

های پژوهش. «ای زبانیای و مقابلهمطالعات مقایسه
 .911-926(. 3)9. های خارجیشناختی در زبانزبان

ترجمه و زبان تبیینی بر پایۀ (. 1397فاست، پیتر دی. )
. ترجمۀ راحله گندمکار. چاپ شناسیهای زباننظریه

 اول. تهران: علمی.
 شناسی واژگانی.های معنینظریه(. 1398گیررتس، دیرک )

 ترجمۀ کورش صفوی. چاپ سوم. تهران: علمی.
ها و معرفی مطالعات ترجمه نظریه(. 1397ماندی، جرمی )

. ترجمۀ علی بهرامی و زینب ها: ویراست چهارمکاربرد
 تاجیک. چاپ اول. تهران: رهنما.
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